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Contemporary Persian literature, due to the socio-political events 

of contemporary history, has been a suitable platform for the 

emergence of various literary movements. One of the most 

important of these movements is the movement of social symbolism. 

The poets of this contemporary poetic movement have realized that 

due to the factors and obstacles that have made their social life 

difficult and difficult, and a large part of them is the oppression 

caused by the oppression of foreign and domestic enemies; it is not 

possible to stand firm and resist social adversity through explicit 

and direct literature, therefore it is necessary to address the 

concepts of the literature of persistence in another way, and that is 

by using indirect and symbolic expression. In this study, the 

symbols of persistence regarding the component of oppression and 

suffocation in the poetry of one of the most famous contemporary 

Persian poets, Simin Behbahani, are examined from the perspective 

of Lakoff-Johnson's conceptual metaphor theory in order to answer 

the question: "What are the symbols of oppression and suffocation 

and the metaphorical mappings of this category in the poems of this 

contemporary poet?" The results show that Simin uses 95 different 

symbols a total of 239 times in addressing the component of 

oppression, and her most frequently used symbol in this concept is 

the symbol of night with a frequency of 39 repetitions. Also, based 

on the theory of conceptual metaphor, more than 70 metaphorical 

mappings, including: oppression is night, oppression is winter, 

oppression is fire, oppression is a whip, and..., are noticeable in 

this poet's slogan. 
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   نمادهای ظلم و خفقان در اشعار سیمین بهبهانین معناشناسی ز شب خستگان یاد کن

 1شکیب داودی

 ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ان انی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. زبان و  یتردک دانشجوی  .1
  کیده  اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 پژوهشی 

اجتمتتاعی تتتاریخ معاصتتر، ب تتتر -ادبیتتات معاصتتر فارستتی، بتته ستتبب و تتایع سیاستتی
تتترین ایتتن هتتای مختلتتف ادبتتی بتتوده استتت. یکتتی از مهممناستتبی بتترای بتتروز جریان

هتتا، جریتتان سمبولی تتم اجتمتتاعی استتت. شتتاعران ایتتن جریتتان شتتعری معاصتتر جریان
ا را بتتا دشتتواری و هتت انتتد کتته بتته ستتبب عوامتتل و متتوانعی کتته حیتتات اجتمتتاعی آندریافته

هتتا را خ رتتان ناشتتی از ظلتتم دشتتمنان ستتختی مواجتته کتترده، و بختتش اعظمتتی از آن
ی ادبیتتات صتتریح و م تتتریم تتتوان بتته واستتطهدهتتد  نمیختتارجی و داخلتتی تشتتکیل می

هتتای اجتمتتاعی ای تتتاد، لتتذا لازم استتت بتتا بتته پایتتداری و مراومتتت در برابتتر ناملایمتی
پایتتداری پرداختتت و آن هتتم استتت اده از بیتتانی  ای دیگتتر بتته م تتاهیم ادبیتتاتشتتیوه 

های پایتتداری بررستتی ستتمبل بتتهررایانه استتت. در ایتتن پتتژوهش غیرم تتتریم و ستتمبل
ترین شتتاعران معاصتتر درخصتتوص مول تتۀ ظلتتم و خ رتتان، در شتتعر یکتتی از سرشتتناس

 جان تتون-ۀ م هتتومی لیکتتااارازمنظتتر نظریتتۀ استتتع فارستتی، یعنتتی ستتیمین بهبهتتانی
نمادهتتای ظلتتم و خ رتتان و کتته: » اده شتتودبتته ایتتن پرستتش پاستتخ د پرداختتته شتتده تتتا

 « نتتتایج استتتعاری ایتتن مرولتته در اشتتعار ایتتن شتتاعر معاصتتر کتتدام انتتد یهانگاشتتت
 9۵بتتار از  ۲39ی ظلتتم، در مجمتتوع در پتترداختن بتته مول تتهدهتتد کتته ستتیمین نشتتان می

م هتتوم ستتمبل شتتب بتتا یابتتد و پرکتتاربردترین ستتمبل او در ایتتن ستتمبل مختلتتف بهتتره می
 ۷۰همننتتین برپایتتۀ نظریتتۀ استتتعاره م هتتومی بتتال  بتتر  بتتار تکتترار استتت. 39ب تتامد 

نگاشت استعاری ازجملتته: ظلتتم شتتب استتت، ظلتتم زم تتتان استتت، ظلتتم آتتتش استتت، 
 ظلم تازیانه است و... در شعار این شاعر  ابل ملاحظه است.
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 مقدمه .1
در تهتتران دیتتده بتته جهتتان  13۰6تیرمتتاه  ۲۸ستتیمین بهبهتتانی شتتاعر، نوی تتنده، محرتتق و متتترجم فارستتی، در 

ی او اررچتته از نظتتر رشتتود. نتتام ختتانوادری او در اصتتل خلیلتتی بتتود و بعتتد بتته بهبهتتانی ملرتتب شتتد. ختتانواده
ال سیاستتی ای متوستتط  تترار داشتتتند، امتتا همتته از برج تتتگان علتتم و ادب و فعتت ستتطح اجتمتتاعی در طبرتته

بودنتتد. او درکتتودکی یتتک زنتتدری معمتتولی و پرفتتراز و نشتتیب را تجربتته کتترد و و تتایعی چتتون جتتدایی پتتدر و 
اش تتتاثیر م تتتریم نهتتاد و بعتتدها در اشتتعارش جلتتوه پیتتدا کتترد. ی فرر و تنگدستتتی و ... بتتر روحیتتهمادر، تجربه

ا تشتتویق او و دیگتتران رفتتته رفتتته پتتا بتته خوانتتد و بتت سالگی نتتزد پتتروین اعتصتتامی می   13او اولین شعر خود را در  
بتته چتتاپ رستتید  133۰تار شک تتته« در  رذارد. اولتتین مجموعتته شتتعر ستتیمین یتتا عنتتوان »ستتهعرصه شاعری می 

 بتته چتتاپ رستتاند. مجموعتته 1336و  133۵های و مجموعتته شتتعرهای »جتتای پتتا« و »چلنتتراغ« را در ستتال
« از دیگتتر آزادیشتتت ارژن«، و »یتتک درینتته شتتعر »مرمتتر«، »رستتتاخیز«، »خطتتی ز ستترعت و از آتتتش«، »د

بتته چتتاپ رستتیده استتت. اشتتعار او سرشتتار از انترتتاد و   13۷4تتتا    1341ی زمتتانی ستتال  آثار اوست که در فتصتتله
های اجتمتتاعی استتت، و البتتته ایتتن بتته معنتتی ختتالی بتتودن از اح تتاس و اعتتتراض، مضتتامین سیاستتی و دغدغتته

سیاستتی_اجتماعی اشتتعار او نیتتز بتتر عواطتتف و  تتتر رفتتته استتت فضتتایعشتتق نی تتت، بلکتته هرچتته پیش
هتتای عروتتتی نتتوین و نتتادری کتته بتته راح استتاتش غالتتب شتتده استتت. ستتیمین را بتته اعتبتتار ابتتداع اوزان و بح

انتتد، و ی غتتزل فارستتی نهتتاده استتت، »نیمتتای غتتزل« نامیدهکتتار بتترده استتت، و همننتتین تتتاثیراتی کتته در میکتتره
 ۲۰۰۲و  1999اشتتعارش در ستتالهای  دوستتتانه خواهانتته و ان تتان آزادیاو دوبتتار بتته جهتتت محتتتوای  ظتتاهراً 

ستتال فعالیتتت تاثیررتتذار   6۰ی نوبتتل نیتتز شتتده استتت. ستترانجام ستتیمین بهبهتتانی پتت  از  نامزد دریافتتت جتتایزه 
هتتای  لبتتی ریتتوی دررذشتتت و در بتتر اثتتر بیماری 1393متترداد ستتال  ۲۸در تتتاریخ  ۸۷علمتتی و ادبتتی، در ستتن 

 ر کنار مزار پدرش به خا  سارده شد.رل تان شهدای تهران د
ی معاصتتر شتتعر فارستتی بتتا عناصتتر خیتتال و صتتنایع ادبتتی، ستتمبل یتتا نمتتاد استتت کتته در دوره   نیتتترمهمیکی از  

تتتوان اینگونتته تعریتتف تاثیر از مکتب سمبولی تتم اروپتتا، رواج بیشتتتری یافتتته استتت. ستتمبل را از نظتتر ل تتوی می 
ی به و ارادهذکتتر مشتتبهرا در فارستتی رمتتز و نمتتاد روینتتد« و آن هتتم ماننتتد استتتعاره  symbolنمتتود: »ستتمبل 

 ( ۲11: 13۸1مشبه است. )شمی ا، 
ی م تتاهیم دیگتتری امتتا ستتمبل در اصتتطلاح و کتتاربرد ادبتتی، آن چیتتزی استتت کتته هتتم ختتود، و هتتم نماینتتده

است. سمبل یا نماد »چیزی است که معنتتای ختتود را بدهتتد و جانشتتین چیتتز دیگتتری نیتتز بشتتود، یتتا چیتتز دیگتتر 
 (۲۸1 :13۷6میرصاد ی، ) « را الرا کند.

کاهتتد، حتتال ارتتر آن موتتتوع، بیتتان صتتریح موتتتوع اغلتتب، از لتتذت شتتعر و شتتاعرانگی آن بتترای مخاطتتب می 
سیاستتی  -های اجتمتتاعی و ای تتتادری  انترادهتتاهتتای عاشتترانه، و بخصتتوص ررفتگی استترار عرفتتانی، یتتا دل

ی معاصتتر دوره باشد، ممکن است از لذت و رغبتتت بیتتان آن بتترای شتتاعر نیتتز کاستتته شتتود. بتته همتتین ستتبب در  
 و به تاثیر از مکتب سمبولی م اروپایی، جریان شعری سمبولی م اجتماعی به راه افتاد. 
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اجتمتتاعی -سیاستتی   یرختتدادهاسمبولی م اجتماعی یتتک جریتتان ادبتتی ایرانتتی استتت کتته بتتا توجتته بتته و تتایع و  
ی ایتتن جریتتان هرستتد. ت تتاوت عمتتدی اوج می بتته نرطتته 4۰ی آمتتده و در دهتته بتته وجتتود 3۰و  ۲۰های دهتته

کتته ناشتتی از )  شعر فارسی بتتا مکتتتب سمبولی تتم اروپتتا آن استتت کتته، در ایتتن جریتتان عتتلاوه بتتر نمتتادررا بتتودن 
ریتترد. شتتاعران مکتتتب سمبولی تتم اروپاستتت(، عنصتتر جامعتته ررایتتی نیتتز متتلا  و معیتتار شتتاعران  تترار می 

احتتوال کشتتور، بتتا زبتتان  ررا، بتتا تعهتتد و اح تتاس م تتئولیت ن تتبت بتته جامعتته و اوتتتاع ورمزرتترای جامعتته
پرداختنتتد و حتتتی و و تتایع سیاستتی_اجتماعی می  دادهایتت روغیرم تتتریم و ستتمبلیک، بتته بیتتان حتت  ختتود از 

رتتاه بتتا همتتین رویکتترد، در مرابتتل ظلتتم و استتتبداد حکتتام، جنتتگ و استتتعمار بیگانتته، و شتترایط نتتامطلوب 
 کردند. اجتماعی مردم، مراومت و پایداری می 

ی دیگتتری از ادبیتتات کتته آن را بتته ه جریتتان شتتعری سمبولی تتم اجتمتتاعی، بتته حیطتتهدر همتتین نرطتته استتت کتت 
ای از ادبیتتات استتت کتته در آن شتتود. ادبیتتات پایتتداری، رونتتهشناستتیم، وارد می عنتتوان ادبیتتات پایتتداری می 

های هتتا و کاستتتی منتتد، در برابتتر ظلتتم و ستتتم، جنتتگ و تجتتاوز، و کژیشتتاعر و نوی تتنده متعهتتد و دغدغه
ریتترد، و ستتعی بتتر بیتتان ایتتن ناملایمتتات دوران ختتویش، و مبتتارزه جتماعی حتتاکم بتتر جامعتته  تترار می سیاسی_ا

 با آنها دارد.  
آننه م لم استتت ایتتن استتت کتته هتتدا اساستتی شتتاعران و ادیبتتان هتتم در جریتتان سمبولی تتم اجتمتتاعی و هتتم 

ا آنهاستتت، کتته ایتتن ات تتاق در الامکتتان ترابتتل بتت و آفتتات آن و حتی   هاب یآستت در ادبیات پایتتداری، جامعتته و بیتتان  
افتتتد، و رتتاه نیتتز ماننتتد رویکتترد پتترده می های آن رتتاه بتتا بیتتانی صتتریح و بی ادبیتتات پایتتداری و بعضتتی از مول تته

شاعران جریتتان سمبولی تتم اجتمتتاعی، بتتا بهتتره ریتتری از نمادهتتا و رمزهتتا و بیتتانی ستتمبلیک، مصتتا ب و و تتایع 
ایتتن بیتتان ستتمبلیک استتت کتته هتتم از  ات ا تتاً ریتترد کتته رار می منتتد معاصتتر  تت اجتماعی، مورد هدا شتتاعر دغدغه

های شتتاعر ی اشتتعار پایتتداری را ارترتتاء بخشتتیده، و هتتم دردهتتا و دغدغتتهی هنتتری و زیباشناستتانهجهتتتی جنبتته
ی نمتتاد پینانتتده و از چشتتم و رتتوش نتتااهلان و زوررویتتان و حاکمتتان ظتتالم زمتتان دور، و ررا را در پتتردهجامعتته

 کرده است.  ترراحت اومت را برای او راه پایداری و مر
 ستتیمین بهبهتتانی و بتته طتتور ختتاص اشتتعار در این پژوهش برآنیم تا بتتا بررستتی متتوردی شتتعر اجتمتتاعی معاصتتر 

در راستتتای تبیتتین مول تتۀ ظلتتم و خ رتتان بتته کتتار بتترده استتت را  نمادهتتایی کتته ایتتن شتتاعر مشتتهور معاصتتر
لی تتتی رد پتتای جریتتان شتتعری سمبولی تتم اجتمتتاعی را و در ثتتانی بتتا رویکتتردی سمبوشناستتایی و معرفتتی کنتتیم 

ترین بازتتتاب مول تتۀ ظلتتم و خ رتتان را بتته عنتتوان یکتتی از کلیتتدیدر اشتتعار پایتتداری ایتتن شتتاعر بیتتابیم و 
 های ادبیات پایداری، در میان اشعار نمادررای او بررسی نماییم.مول ه

 مبانی نظری  .1-1
معناشناستتتی شتتتناختی استتتت کتتته اولتتتین بتتتار توستتتط جتتتورج مبنتتتای نظتتتری ایتتتن پتتتژوهش، رویکتتترد 

هایی کتتته بتتتا آنهتتتا متتتیلادی در کتتتتابی بتتتا عنتتتوان »استتتتعاره  19۸۰لیکتتتاا و متتتار  جان تتتون در ستتتال 
م تتتاهیم ه تتتتند نتتته واژرتتتان.  هااستتتتعاره کنیم« مطتتترح شتتتد. مطتتتابق ایتتتن نظریتتته استتتاس زنتتتدری متتتی 

محیطتتتی میتتتان دو حتتتوزه  یهاتجربتتتهی بتتتر استتتاس تشتتتابه نی تتتتند بلکتتته بتتتر مبنتتتا عمومتتتاً  هااستتتتعاره 
( لیکتتتاا معترتتتد استتتت کتتته ۲4: 19۸۰لیکتتتاا و جان تتتون، ) .رنتتتدیری م م هتتتومی مت تتتاوت شتتتکل 

شتتتوند. م تتتاهیم شتتتناختی، بتتته طتتتور اختتتص »تجتتتارب متتتا بتتته دو حتتتوزه عینتتتی و انتزاعتتتی تر تتتیم می 
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در انتزاعتتتی را از طریتتتق فرافکنتتتی  یهتتتاحوزه کننتتتد تتتتا م هتتتومی بتتته متتتا کمتتتک می  یهااستتتتعاره 
عینتتی بهتتتر در  کنتتیم. بنتتابراین دو حتتوزه یتتا  لمتترو متتدنظر استتت  اولتتی  لمتترو مبتتدا، و  یهتتاحوزه 

ریتتترد کتتته دیگتتتری  لمتتترو مرصتتتد. رابطتتته میتتتان ایتتتن دو  لمتتترو بتتته شتتتکل تناظرهتتتایی صتتتورت می 
 (۲۷6: 19۸۷لیکاا، ) « نگاشت نام دارد.

 . پیشینۀ پژوهش 2-1
صتتورت ررفتته استتتت. برای نمونته مرتالات نگتارنتده در حوزۀ   هتایی در حوزۀ استتتعتاره م هومی پیش از این پژوهش

، از جمله پژوهشتی با عنوان: »معناشتناستی و تحلیل م هوم  و نمادهای پایداری  معناشتناستی شتناختی شتعر معاصتر
به انتشار رسیده است.   14۰3عشق به مثابۀ آزادی در اشعار ح ین منزوی« اثر داودی، ص ری و فروزنده که در سال  

به انتشتار رستانده استت. از   14۰4پور« که نگارنده در ستال  یل معناشتناختی نماد عشتق در اشتعار  یصتر امینیا »تحل
پیش از   نیز  ادبیات عرفانی های دیگر ادبیات چون  حوزه های م هومی در  ستوی دیگر در رابطه با معناشتناستی استتعاره 

: طرح و بررستی الگوی معناشتناستانه در ت  تیر توان به مرالۀمی   . از آن جملههایی صتورت ررفته استت این پژوهش
اشتاره کرد.   14۰4مطالعۀ موردی: ابیات دارای کلیدواژۀ جان در غزلیات عطار( اثر طاهری و دیگران در ستال  )  شتعر

پژوهشتگران در مرالۀ مذکور به بررستی و ت  تیر کلیدواژۀ جان در غزلیات عطار براستاس الگوی استتعارۀ م هومی 
هتای جهتی« اثر مشتتتر  هتای م هومی مثنوی معنوی بتا تکیته بر استتتعتاره مرتالتۀ: »تحلیتل استتتعتاره . یتا  انتدپرداختته

به انتشار رسیده است. همننین مرالۀ »تحلیل شناختی استعارۀ م هومی   14۰۲شاکری، اوی ی و آهنگر که در سال  
ت. اما به هر روی بررسی توستط علامی و کریمی منتشر شده اس  139۵جمال در مثنوی و دیوان شتم « که در ستال  

موتتوعی  نمادهای ظلم و خ ران در اشتعار ستیمین بهبهانی برپایۀ رویکرد استتعارۀ م هومی   و تحلیل معناشتناختی 
 رسد.تازه و تروری به نظر می 

 
 حث و بررسی ب .2

 ستی یو ظلم  لم و خفقانظمقولۀ  .2-1
ی ظلتتم پتتذیری یتتا ظلتتم ستتتیزی استتت. ای اصتتلی ادبیتتات پایتتداری ظلتتم و خ رتتان، و مرولتتههیکتتی از مول تته

او ستتد شتتده استتت، و بتته طتتور کلتتی  آزادیهمتتواره در زنتتدری ان تتان موجتتود بتتوده و در مرابتتل  ،عنصتتر ظلتتم
ان تتان از دیربتتاز درحتتال مراومتتت و پایتتداری در برابتتر آن استتت. تتتاریخ معاصتتر متتا نیتتز سرشتتار از و تتایع و 

ایتتران   آزادیریر آستتایش و  ت ا ات تاریخی_سیاسی استتت کتته بتته ستتبب ایتتن و تتایع، رتتاه ظلتتم ظالمتتان رریبتتان ا
ایتتن ظلتتم بتتا بیتتنش و پایتتداری متتردم پاستتخ داده شتتده و تبتتدیل بتته فرصتتت   و ایرانی بوده است که در اکثر متتوارد 

کتته در بطتتن ختتود ممکتتن شده است. البتتته ایتتن نکتتته  ابتتل توجتته استتت کتته ظلتتم م هتتومی عتتام و کلتتی استتت 
های دیگری را نیتتز در بتتر بگیتترد. ظلتتم رتتاه از جانتتب دشتتمن ختتارجی یتتک ملتتت استتت و است م اهیم و مول ه

دهتتد. رتتاه ظلتتم م هتتومی فتتردی استتت کتته زنتتدری شخصتتی را راه توسط حاکمان ظالم یتتک مملکتتت روی می 
متتردم یتتک جامعتته استتت. تحتتت الشتتعاع  تترار داده استتت و رتتاه در ستتطوح اجتمتتاعی، مختتل آستتایش و رفتتاه 

و بتتا اشتتعار  آیتتدمی رعنوان نماینتتده جامعتته ختتویش درستتدد مرابلتته و ای تتتادن در برابتتر ظلتتم ببنابراین شتتاعر بتته
ی ی ایتتن بختتش بتته بررستتی مول تتهکنتتد. در ادامتتهختتویش متتردمش را بتته پایتتداری در برابتتر آن دعتتوت می 
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م هتتوم  دلالتتت بتتر در راستتتای ی کتته ایتتن شتتاعرهایپتتردازیم و ستتمبلمی  ستتتیزی در شتتعر ستتیمین بهبهتتانی ظلم
 مورد بررسی  رار خواهیم داد.براساس رویکرد معناشناسی شناختی را  ست اظلم و خ ران است اده کرده

 در اشعار سیمین بهبهانی  و خفقان  های ظلم نماد .2-2
ی تتترین شتتاعران معاصتتر استتت کتته بختتش عظیمتتی از شتتعرهایش را در راستتتاستتیمین بهبهتتانی یکتتی از مطرح 
ستتتیزی نیتتز، و ظلم ی ظلتتمهای مختلتتف آن ستتروده استتت. ستتیمین بتته مول تتهادبیتتات پایتتداری و تبیتتین مول تته

ی عصتتر های پایداری اهمیتتت داده استتت و بتتا هتتدا مرابلتته بتتا هررونتته ظلمتتی کتته در جامعتتهمانند دیگر مول ه
ستترودن اشتتعارش پرداختتته   های رونتتارون، بتتهکند، با بیتتان صتتریح یتتا بتتا استتت اده از ستتمبلخویش اح اس می 

های مختل تتی را کتته ستتیمین بهبهتتانی در م هتتوم ظلتتم در اشتتعار ختتویش بتته کتتار است. در ایتتن مبحتتث ستتمبل
 برده است، مورد بررسی  رار خواهیم داد.

 
 استشب ظلم 

شتتب استتت. ایتتن ستتمبل از دستتته ستتمبل هتتای یکی از پرکتتاربردترین نمادهتتای ظلتتم در شتتعر معاصتتر، ستتمبل  
بنتتابراین  بتتار در ایتتن م هتتوم بتته کتتار رفتتته استتت. 39طبیعتتی، توستتیعی و تشتتبیهی استتت کتته در اشتتعار ستتیمین 

 مبتتدارو بایتتد نمتتاد شتتب را بتته نتتوعی استتتعارۀ م هتتومی از ظلتتم دان تتت. مطتتابق ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتت 
تتتا از ایتتن طریتتق افتتادۀ معنتتا کنتتد. ویژرتتی  بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم دلالتتت داشتتتهعینتتی شتتب 

 مشتر  هر دو  لمرو در سیاهی و تیرری و ترس، و عدم امکان بینش و بیداری است.
 ( ۲۷6:  1399بهبهانی،  )شود تررهیتشود و    تررهیتوین شام،    ر تند: شب سحر شود اما سحر نشد

  (4۷۷ن: اهم) جوی ررش رذرره شیر سحر نشد  شام سیه، بارور نشدپ تان خشک 
 ( ۵۲۲همان:)سلامی هم از ما رسان به صبحی رسیدی ارر  خ تگان یاد کن شبی آرمیدی اررز شب 

  (61۷همان: ) صبح فردا ه ت  یهای روشن  شب ارر وهمنا  و تاریک است 
  (۷۰۷همان:)ه است هاش، رنگ شب پریدرفته خون ز رگ   ست ست  این کجا سایدهاین کجا سایده

  (9۰9همان: ) سیمین، ز تیرری برآید یهاشکوفه  عزیز دور غمگین! بمان که شب سر آید
  (1۰۲3همان: ) شب است و چاه خطر ارر فرا بروم  امام، به کوچه رمشدهز خانه دلزده
  ی انبوهی ی بیشهرنجمایه  تر از کوهی درد پافشرده

  (11۰6همان: ) بینمنمی در چراغ بادا   شب چنان سیه که ن  نوری

 
 ( استسرماک زمستانظلم 

مبتتدا یعنتتی   لمتتروای تتای نرتتش   واستتطۀ  ظلتتم بتتهو  لمتترو مرصتتد  در این نگاشت استعاری نیتتز م هتتوم انتزاعتتی  
توستتیعی طبیعتتی در م هتتوم ظلتتم و   یهاستتمبلزم تتتان و ستترما نیتتز از دیگتتر    کنتتد.نماد زم تان، افادۀ معنتتا می 

بتتار از زم تتتان در ایتتن م هتتوم   3بتتار از ستتردی و ستترما، و    9خ ران ه تتتند کتته در اشتتعار ستتیمین در مجمتتوع  
 است اده شده است. 

 (31همان: ) سرد و سیاه یهالهیم از پ   مصمم سخت  یچهرهدیدم آن 
 (43۷همان: ) ناودان  ندیلِ یخ در رهگذار آویخته ان باغتا زم تان راه جوید سوی رورست
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 (۵۰9همان: ) این زم تان را یهان  نکرده ررم،  نمای کِرمی چندشب است و ررمیِ آتش
 (6۸4همان:) سرد است سرای من، برا است به بام تو  باید، و دیر شدبرخیز! که آتشی، می 

 
 زمستان( استک دی و بهمنظلم 

ی استتت، ستتمبل توستتیعی و مصتتنوع فرهنگتتی از م هتتوم ظلتتم یدخورشتت ترتتویم  یهتتاماهدی و بهمتتن کتته از 
این نمادها نیز  لمتترو مبتتدا عینتتی استتت کتته دروا تتع بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم اشتتاره دارد. است.  

 است اده شده است. ریک از این دونمادبار از ه ۲در اشعار سیمین 
 (911مان: ه)تنررم دردرون رویی، اف رده هرسرمایی از  اما کنمی م از سردی دی و بهمن، اندیشه 

 از باد سردت نی ت باکی  اما تو ناژویی، نه تاکی: 
 (9۸۸همان: ) سیمین شود تاج و کلاهت   چون ابر بهمن بر تو بارد،

 
 است خ ان ظلم

در ایتتن نگاشتتت طبیعتتی، توستتیعی و تشتتبیهی در خصتتوص م هتتوم ظلتتم استتت.    یهاستتمبلخزان نیتتز از دیگتتر  
 3ایتتن ستتمبل در اشتتعار ستتیمین مبتتدا ختتزان بتته م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت کتترده استتت.  استعاری نیز  لمرو  

 بار تکرار شده است.
 (۵9۷همان: ) با رل افشانش، در خزانش نیز دارمباغ را آرام، دوست می 

 (۷۸۰همان: ) ها، چه رفته با روزرارت نشان دهد کز خزان  غبار اندوه ب یار، که داری از پار و پیرار

 (۷94همان: )  یانش تهمرغکان شاد را، منتظر  با کدام رنگ و بوای خزان زرد رو، 

 
 ظلم سیاهی است

( بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم تیررتتی و خاموشتتی ) ستتیاهی در این نگاشت استتتعاری نیتتز  لمتترو مبتتدا عینتتی 
رنتتگ بتته . ایتتن ستتت خ رتتان و ظلتتم ا دلالت کرده و در این م هوم به کار رفتتته استتت. ستتیاهی دروا تتع نمتتادی از

 بتته صتتورت بتتار  6بتتار تیررتتی، و  6ستتیاهی، بتته صتتورت بتتار    9سمبل طبیعی و توستتیعی در شتتعر ستتیمین  عنوان  
 خاموشی در م هوم ظلم و خ ران است اده شده است.

 (31همان: ) سرد و سیاه یهالهیم از پ   مصمم سخت  یچهرهدیدم آن 
 (4۸مان: ه) سوزنده چون شرار، تو بودی در تنگی و سیاهی زندان 

 (96همان: ) در یک     سیاه و تاریک زمانی  امبودهبند تو هم 
 (۲۷6همان: ) شود تررهیتشود و  تررهیتوین شام،  ر تند: شب سحر شود اما سحر نشد

 (44۷همان: ) خروشناکیِ توفانِ پر غروب کجاست  -حرارت است و خموشی در این تن   برگ 
 (4۷۰همان: ) اریچون عایق سربی شد، سرپوش تبهک خاموشی، این ررد فراموشی  یپردهاین 

 (۵9۲همان: ) تاریکیِ وحشت، اندوه شبانه خورشید برآرید! کافزون ز چراغ است 
 چنان شتاب کارون برد   روشن را، یهاستاره 



  52 داودی شکیب لم و خفقان در اشعار سیمین بهبهانی/ ز شب خستگان یاد کنن معناشناسی نمادهای ظ

 

 

 (6۲۰همان: ) خا  ترهیسکه نی از این   که نی از این غمین تر شب،
 به سیل اشک روان خویش شویم از تو خون، دوباره می 

 (۷11همان: ) رودسیاهی از خانه می  دوباره یک روز روشنا، 
 است در سیاهی آنجا ک ی  دوانمهرروشه چشم می 

 (9۵4همان: ) کز دایه مانده یادرارم دیو است دیو  صه آری
 فروغی نه هاشعلهبا   این جا به جز دروغی نه،

 (1۰4۵همان: ) روشن شود به دیداری   در تیرری کجا چشمی،
 (1۰4۷همان: ) فشرده چو کابوسی، به پیش نظر مانده سیاهیِ مواجشخبر همه وحشت بود  

 بینمچراغ ساده نمی یک در سیاهی شب نومیدان 
 (11۰6همان: ) بینمشمع اوفتاده نمی  ماه ای تاده به بامی نه

 
 است گورکنظالم گور و ظلم 

این نگاشت استعاری  لمرو مبدا عینتتی رتتور و رتتورکن را بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم متترتبط داشتتته استتت. 
زدۀ شتتاعر بتته رتتور و حاکمتتان آوری و اختنتتاق استتت. دروا تتع جامعتتۀ ظلتتمویژری مشتر  هردو  لمتترو در متترگ 

رتتور و رتتورکن، هتتردو  در بیتتت زیتتر. اندشتتدهبتتدخو و ظالمتتان بتته مثابتتۀ رتتورکن و عتتاملین  تتتل متتردم معرفتتی 
 .اندرفتهبار در شعر سیمین به کار  1سمبل توسیعی و مصنوع و تشبیهی از ظلم ه تند که همین 

 (11۰۸همان: ) ن رینی/ به رورکن فرستادمسیاه و شوم ز ری وان برکنده/ به رورها پراکنده

 
 است  اهظلم 

در این نگاشت استعاری نیز  لمرو مبتتدا عینتتی چتتاه بتته  لمتترو مرصتتد م هتتومی ظلتتم دلالتتت دارد. مطتتابق ایتتن 
هتتا بتتا نمتتاد چتتاه آور استتت و در ایتتن ویژری استتتعارۀ م هتتومی ظلتتم ماننتتد چتتاه عمیتتق، ستتیاه، ستترد و خ رتتان 

توستتط ستتیمین بتته کتتار بتتار  1چتتاه ستتمبلی توسیعی_تشتتبیهی از ظلتتم و خ رتتان استتت کتته ارتباا  اشترا  دارد.  
 رفته است.

 (1۰۲3همان: ) شب است و چاه خطر ارر فرا بروم امام، به کوچه رمشدهز خانه دلزده

 
 است غارظلم 

در این نگاشت استعاری نیتتز  لمتترو مبتتدا عینتتی غتتار بتته عنتتوان فضتتایی تیتتره و تتتار، بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی 
زدۀ زمتتان شتتاعر بتته چتتاه و غتتاری م هوم ظلم دلالت دارد. دروا تتع در ایتتن مصتتداق و نمونتتۀ  بلتتی جامعتتۀ ظلتتم

غتتار ستتمبل خ رتتان د. دهتت عمیق و سرد و تیتتره تشتتبیه شتتده استتت کتته امکتتان دیتتدن و آرتتاهی بتته هتتینک  نمی 
 شده است.است اده  درم هوم ظلم بار 1است و در شعر سیمین همین 

 (۷43همان: ) این جا شمیم ن یمی، هررز ندارد رذاری پوسیدن رند و مردار، بوی لجن در دل غار
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 است قفسظلم 
های مختلتتف آن چتتون زنتتدان و شتتکنجه و استتارت و تبعیتتد مطابق این نگاشت استتتعاری نیتتز، ظلتتم یتتا صتتورت 

و ... به     تشتتبیه شتتده استتت. بنتتابراین   تت   لمتترو مبتتدا عینتتی استتت کتته بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم 
 هتتوم تکتترار بتتار در ایتتن م   3  تت  ستتمبل توستتیعی و مصتتنوع از خ رتتان استتت و در شتتعر ستتیمین  دلالت دارد.  

 شده است.
 (96همان: ) در یک     سیاه و تاریک زمانی  امبودههم بند تو 

 ( 4۵9همان:)کنمکشم، با ناله سودا می که آهی می   راهی  در تنگنای این    ، باید به سختی زد ن  
 ( ۷۷3مان:  ه) پیش رهم اختران، ریخته چون ارزن است  روماین     ارزان تو، بال زنان می 

 
 است دیوارظلم 

در ایتتن نگاشتتت  .استتت  پرکتتاربرد در م هتتوم ظلتتم تشتتبیهی  و مصتتنوع  ،های توستتیعی دیتتوار از دیگتتر ستتمبل
در  متتولاً معاز یکتتدیگر کتته  هاج تتماستتتعاری نیتتز فضتتای ظلتتم و خ رتتان و جتتدایی اندیشتته و اح تتاس و 

آیتتد، بتته دیتتوار تشتتبیه شتتده استتت. بنتتابراین  لمتترو مبتتدا عینتتی شتترایط ظلتتم و خ رتتان اجتمتتاعی بتته وجتتود می 
در فاصتتله و جتتدایی انتتدازی دیوار به  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. ویزرتتی مشتتتر  هتتر دو  لمتترو  

بتته کتتار رفتتته ظلتتم  بتتار در م هتتوم    4در اشتتعار ستتیمین  و سد بتتودن بتتر ستتر راه اجتمتتاع استتت. نمتتاد دیتتوار نیتتز  
 است.

 ( 4۵9همان:)کنمدالان مهیا می چون موش بهر زی ت، کنمزنم، دیوارها را می دندان به خارا می 
 (46۸همان: )دیوار پولادین، چرا باید  غبارِ خ ته بر رردون نشد، باری، ینهییآنگاهم، نور در 

 (9۰۲:همان )ب ته ز رَرد است مدور، زنگار  یهابرگ با   کاری، در باغت از صف شمشاددیوار آینه
 

 است میلهظلم 
در این نگاشت استعاری نیز میله به عنوان  لمتترو مبتتدا عینتتی بتته م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم بتته عنتتوان  لمتترو مرصتتد 

بتتار در شتتعر   1میله ستتمبل ظلتتم و خ رتتان استتت، ایتتن ستتمبل توستتیعی_مجازی نیتتز همتتین  دلالت یافته است.  
 سیمین به کار رفته است.

 (31همان: ) سیاههای سرد و از پ  میله ی مصمم سخت دیدم آن چهره

 
 است زنۀیرظلم 

در استعارۀ م هومی فوق نیز  لمرو مبتتدا عینتتی زنجیتتر بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم بتته 
های توستتیعی، مصتتنوع و مجتتازی استتت کتته بتته م هتتوم ظلتتم دلالتتت زنجیر نیتتز از دیگتتر ستتمبلکار رفته است.  

 است.بار در شعر سیمین تکرار شده  1دارد. این سمبل نیز 
 (31همان: ) زیر زنجیر، با هزار امید دیدم آن دوستان که جان دادند
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 است طنابظلم 
در این نگاشت استعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی نمتتاد طنتتاب بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم دلالتتت کتترده 

بتتار از آن استتت اده شتتده  1طنتتاب نیتتز مثتتل زنجیتتر ستتمبلی توستتیعی_مجازی استتت و در شتتعر ستتیمین استتت. 
 است.

 (9۵1: مان ه) کوتاهم یهانالهزد، به ها رره می طناب شد، ز تنگیِ رلوراهمهزار خ برون می 
 

 است نی هظلم 
نیتتزه از در استعارۀ م هومی فتتوق  لمتترو مبتتدا عینتتی نیتتزه بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت کتترده استتت. 

 بار توسط سیمین در م هوم ظلم است اده شده است. 1های مصنوع و مجازی است که دیگر سمبل
 ( ۵۸3همان:)ها نه ستاره ه ت و نه ماهی که به شام رزمه، جز این   چو فروغ نیزه ببینی ز رلوله بر حذرم کن

 
 است خنۀرظلم 

در این نگاشت استعاری  لمرو مبدا عینتتی خنجتتر بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم متتورد استتت اده 
ایتتن ستتمبل در اشتتعار ستتیمین   .خنجتتر نیتتز ستتمبل توستتیعی مصتتنوع و مجتتازی از ظلتتم استتت  رار ررفته است.  

 بار است اده شده است. ۲
 (۸6۵همان: )برآورد، روشت ز ناخن جدا کرد پوست ز پیکر  -خونریزیش تیز ی هیت-خنجر خونریز چنگیز 

 (1۰۲۷همان: ) خون ناحق روان کن، از ررانم به خنجر آن چه ر تی شن تم، آن چه حق بود ر تم
 

یانهظلم   است تاز
در استتتعارۀ م هتتومی حاتتتر  لمتترو مبتتدا عینتتی تازیانتته بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 

بتتار توستتط ستتیمین در م هتتوم  3صتتادق استتت. ایتتن ستتمبل هتتم  های بالا، درمورد تازیانتته نیتتز  توتیحات سمبل
 ظلم به کار رفته است.

 (۷۰9همان:)دهد نشان ز حال ماپریشان رل، ص یر باد، می  ست یی به تازری آزمون تازیانه را، این نه  صه
 (1۰13همان: )اید از ازل، به جبر تا ابد شماروانه چه تازیانه راندتان، که سرکشی نماندتان 

 (1۰4۸همان: ) دست چالا  و پشت خم تازیانه بودترکه و 
 

 است ترکهظلم 
ترکتته نیتتز از کنتتد. ایتتن استتتعارۀ م هتتومی دو  لمتترو مبتتدا و مرصتتد ترکتته و ظلتتم را بتته یکتتدیگر متصتتل می 

های مصنوع و مجازی از ظلم است. بتتا ایتتن ت تتاوت کتته ایتتن واژه اولتتین بتتار توستتط ستتیمین بتته کتتار رفتتته سمبل
ار رفتتته کتت بتتار در م هتتوم ظلتتم بتته  3و از تاسی تتات او در ایتتن م هتتوم استتت. ترکتته در مجمتتوع در اشتتعار او 

 است.
 یی نی ت که هان! بد  ترکه به تی  برکند بررش،

  (۷3۷همان: ) که درد طا ت شکن داشت  برای تعزیر نیکوست 
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 (1۰4۸همان: ) دست چالا  و پشت خم ترکه و تازیانه بود
 

 است دانظلم 
داس ستتمبل استتتعارۀ م هتتومی حاتتتر پلتتی میتتان دو لمتترو مبتتدا داس و مرصتتد ظلتتم بر تترار ستتاخته استتت. 

 بار به کار رفته است. 1توسیعی و مجازی از ظلم است و در شعر سیمین همین 
 (۷4۸: همان ) داس بجویید و بیایید، لاله به صحرا مگذارید و ت درو کردن رل شد، کار به فردا مگذارید

 
 است تبرظلم 

در این نگاشت استعاری تبر به عنوان ابتتزار ظلتتم بتته طتتور کلتتی بتته  لمتترو مرصتتد م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت 
 3های توستتیعی_مجازی در م هتتوم ظلتتم استتت کتته توستتط ستتیمین نیتتز ستتمبل نیپرکتتاربردترتبتتر از کنتتد. می 

 بار است اده شده است.
 (۷4۸همان: ) دن مرغی، بر سر افرا مگذاریدفرصت آسو  این تبر از بهر چه دارید  نارون از بیخ برآرید

 در میان پنجه تبر دارد  این دغل که هیزم تر دارد 
 (11۰6همان: ) بینمسرو ای تاده نمی  کند که به سروستان تا چه می 

 
 ( استخونک زخمظلم 

بتتار   ۲ستتیمین  در این استعارۀ م هتتومی  لمتترو مبتتدا عینتتی زختتم بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد.  
ها نیتتز توستتیعی، مجتتازی ه تتتند بتتا بار از خون در م هتتوم ظلتتم استتت اده کتترده استتت. ایتتن ستتمبل  3از زخم، و  

 طبیعی شمارد. یهاسمبلها را از دسته آن  توان ی م این ت اوت که 
 (۷۵۰همان: ) زمین جاری یخونابهشرا ینش،  یچشمهاز   رکینش، هرم تب زمان پیدادر تاب زخم چ 

 (1۰49همان: ) ماحصل بود اشک و غم ماجرا بود زخم و خون 
 (1۰9۲همان: ) رزارد رفته بر ما چه ک  خبر می  یفتنهز  غریق خون جگر ما، ز حال خود بی خبر ما

 
 است آشامنوخظالم( ک ظلم

آشتتام بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم و ظتتالم دلالتتت دارد. در این نگاشت استتتعاری  لمتترو مبتتدا وهمتتی خون 
. پتتیش از ایتتن صتت ت خونختتواری و ددهتت آشتتام را نیتتز ستتمبل ظلتتم و ظتتالم  تترار می به تبتتع ختتون، ستتیمین خون 

ظالمتتان، از تاسی تتات آشتتام، بتته عنتتوان ستتمبل  ی خون ریزی به ظالمتتان داده شتتده استتت، امتتا کتتاربرد واژه خون 
 بار است اده شده است. 1سیمین است و همین 

 (4۵9همان: ) کنمدر تنگنای دام خود، عمری مدارا می  آشام خودبا ج م ناآرام خود، با خصم خون 

 است مرگظلم 
استعارۀ م هتتومی فتتوق م هتتوم متترگ را کتته اررچتته انتزاعتتی استتت امتتا نمتتود آن بیشتتتر در زنتتدری و ذهتتن ان تتان 

متترگ مجتتاز از  ، به  لمتترو مرصتتد م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم متترتبط داشتتته استتت. بتته بیتتان دیگتترمشاهده است  ابل  
 بار در شعر سیمین تکرار شده است. ۲ظلم است. این سمبل توسیعی و طبیعی 
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 (11۰4همان: ) بینمنصیب عالم از بالا، به جز بلا نمی  بارد بارد! که تخم مرگ می کجا تگرگ می 
 (11۰۵همان:)بینمنمی  هاهشاخ از بررت، به که مرگ کمتر شاا کو  جنون داریبهار! رنگ خون داری  ن

 
 است بیماری(ک بلاظلم 

 1بتتلا در این نگاشت استعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی بتتلا و بیمتتاری بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 
بار در م هتتوم ظلتتم توستتط ستتیمین بتته کتتار رفتتته استتت. ایتتن ستتمبل از دستتته ستتمبل هتتای مجتتازی و توستتیعی 

 است.
 (11۰4 مان:ه) بینمنمی نصیب عالم از بالا، به جز بلا  بارد بارد! که تخم مرگ می کجا تگرگ می 

 
 بیماری( استک مرضظلم 

واژه متترض دارد. استعارۀ م هومی فوق  لمتترو مبتتدا عینتتی متترض را بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم اتصتتال متتی 
شاید اولین بتتار استتت کتته توستتط ستتیمین در م هتتوم ظلتتم بتته کتتار رفتتته استتت. ایتتن ستتمبل تاسی تتی طببعتتی و 

 بار در شعر زیر آمده است. 1مجازی فرط 
 (1۰۸1همان: ) ی مهربارمچون صدا ب ترِ در، خنده رحم ایشان دُمَل از مرض پر، ب   بی  چون 

 
 است ابرظلم 

ابتتر از نگاشت استتتعاری فتتوق  لمتترو مبتتدا عینتتی ابتتر را بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم متترتبط داشتتته استتت.  
بتته کتتار رفتتته استتت. ایتتن ستتمبل  آزادیهای دووجهتتی استتت کتته هتتم در م هتتوم ظلتتم و هتتم در م هتتوم ستتمبل

 بار در اشعار سیمین به کار رفته است. ۵توسیعی_طبیعی و تشبیهی، 
 (۲۷6همان: )ترسم به در نیایی و جانم به در شود ای آفتاب عشق و امید! از حجاب ابر

 (43۲همان:) ها، دیگر حبابی نی ت نی ت بر چراغ لاله بارد تگرگ می ب  که بر صحرا از ابر تیره 
 ( ۷19همان:  )  سکوت خانه سربی شد، دلم هوای صحرا کرد  کدام ابر زهرآرین، دوباره چتر خود واکرد 

 
 است آتشظلم 

آتتتش هتتم مثتتل ابتتر از کنتتد.  استعارۀ م هومی میتتان دو لمتترو مبتتدا و مرصتتد آتتتش و ظلتتم ارتبتتاا بر تترار می این  
 1و هتتم ظلتتم دلالتتت دارد، ایتتن ستتمبل    آزادیهای توسیعی طبیعی و دووجهتتی استتت کتته هتتم بتته م هتتوم  سمبل

 بار در شعر سیمین در م هوم ظلم است اده شده است.
 ( 6۲۰همان:)  که رفته دوستی بر باد، که خ ته آشتی در خا  افروزان روا مباد آبی خوش، به کام آتش 

 
 است شعلهظلم 

بتته تبتتع آتتتش دهتتد.  نگاشت استتتعاری فتتوق  لمتتروی مبتتدا شتتعله را بتته  لمتترو مرصتتد م هتتوم ظلتتم اتصتتال می 
 بار در اشعار سیمین به کار رفته است. 1شعله نیز سمبل ظلم است، و 

 (1۰4۵همان:)روشن شود به دیداری چشمی، تیرری کجادر فروغی نه هاشعلهجا به جز دروغی نه، با این
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 است گدازهظلم 
در ایتتن استتتعارۀ م هتتومی نیتتز رتتدازه  لمتترو مبتتدا و کنتتد.  توتیحات آتش و شعله در مورد رتتدازه نیتتز صتتدق می 

 بار در شعر سیمین بهبهانی به عنوان نماد ظلم به کار رفته است. 3 این نمادظلم  لمرو مرصد است. 
 (11۲۸همان: ) در دهان کرد  هاردازه رروه لب تشنگان را،  در شکم ریخت  هارلولهنیمه جان را،  یررسنه

 آتش شان خشم و خونش دیو است و چشم پرجنونش
 (9۵4همان: ) سرخ و بن ش در کنارم فشاندموج ردازه می 

 
 است غبارظلم 

غبتتار در این نگاشت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی غبتتار بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت داشتتته استتت. 
آور امتتا ایتتن ستتمبل رتتاه بتته عنتتوان رتترد راه و پیتتام ستتمبل توستتیعی_ طبیعتتی و تشتتبیهی از ظلتتم و خ رتتان استتت 

بتتار در   4شتتعر ستتیمین  نیتتز بتته کتتار رفتتته استتت، کتته از متتوارد استثناستتت. ستتمبل غبتتار در    آزادیرسیدن ستتوار  
 م هوم ظلم به کار رفته است.

 (43۷همان: )چرخ او را در فضایی پر غبار آویخته آسمان بشک ته زرین هودج خورشید را
 (46۸ان: هم)غبارِ خ ته بر دیوار پولادین، چرا باید  رردون نشد، باری، ینهییآنگاهم، نور در 

 همان() یارب چنین سنگین چرا بایدهوای زی تن،  ریزد ز امواجِ فضا، رویی غبار سرب می 
 (۷۸۰همان: ) نشان دهد کز خزان ها، چه رفته با روزرارت  غبار اندوه ب یار، که داری از پار و پیرار

 
 است دودظلم 

دود در ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی دود بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم دلالتتت دارد. 
 بار در شعر سیمین در این م هوم به کار رفته است. 1سمبل توسیعی، تشبیهی از ظلم است. این نماد 

 با این هوای سربی و دودی در فصل احتران و کبودی
 (1۰3۰همان: ) حریر ناوشی  هاواژه بر  ترسم که از ن یم نگاهی 

 
 است بادظلم 

بتتاد از دیگتتر در ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی بتتاد بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 
بتتار توستتط ستتیمین تکتترار شتتده استتت. ایتتن نمتتاد از دستتته نمادهتتای  4های طبیعتتی ظلتتم استتت کتته ستتمبل

 توسیعی و تشبیهی است.
 (۵۷1همان: )کشدروز، اندام خ ته را سوی دیوار می  کشدجار می باد، فتح غروب را در فضا 

 (9۰1همان: ) ننگ بید و باد مبادم، کاج استوار بلندم بید را بگو که بلرزد، باد را بگو که بتازد 
 از باد سردت نی ت باکی  اما تو ناژویی، نه تاکی: 

 (9۸۸همان: ) سیمین شود تاج و کلاهت   چون ابر بهمن بر تو بارد،
 (1143همان: )لرزد ز هر بادحیران نظر دارد به کام، بیدی که می  من کاج پیر استوارم، از روزراران یادرارم
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 است ردگ  ظلم 
نگاشت استعاری فوق میان  لمتترو مبتتدا عینتتی رتترد و  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم پیونتتد بر تترار ستتاخته استتت. 

 بار در اشعار سیمین به کار رفته است. ۲ررد سمبل توسیعی_طبیعی از ظلم است و 
 (9۰۰همان: ) شر ررد دیدم و رفتم، برگ زرد دیدم و کندم دستی آنننان که ز هر دل، آیت ملال ستردم

 (9۰۲همان: ) مدور، زنگار ب ته ز رَرد است  یهابرگ با  کاری، در باغت از صف شمشادآینه دیوار
 

 است کویر و باتلاقظلم 
کتتویر و در ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی کتتویر بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 

 .اندشدهست اده بار ا 1ها در شعر زیر زده یا خ ران است. این سمبلباتلاق سمبل کشور ظلم
 (1۰۸4همان: ) هان ترن یا در دل باتلا ی، عطر آید از  هاهررز شنیدی کویری، زینت پذیرد ز رل

 
 است توفانظلم 

توفتتان از ستتازد. نگاشتتت استتتعاری فتتوق پیونتتدی میتتان دو لمتترو مبتتدا توفتتان و مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم بر تترار می 
دلالتتتت دارد. ایتتتن ستتتمبل  آزادیهای دووجهتتتی استتتت کتتته هتتتم برم هتتتوم ظلتتتم و هتتتم دیگتتتر ستتتمبل

 بار در م هوم ظلم تکرار شده است. ۲توسیعی_طبیعی در شعر سیمین 
 ( 1143همان:  )سروی که در آشوب توفان، سر خم نکردم از پا نی تاد ما را سرافرازی در ریر و دار ترکتازی، آموخت  

 (1۰۵۵همان: )کو تا کبوتر صلحی، آید به بام سرامان  ب  ترکتازیِ توفان، ب  نیزه بازیِ تندر
 

 است تندرظلم 
بتته تبتتع توفتتان، در این نگاشت استعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی تنتتدر بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 

های طبیعتتی و تشتتبیهی دان تتت کتته بتته م هتتوم ظلتتم دلالتتت دارد. ایتتن ستتمبل فرتتط توان از سمبلتندر را نیز می 
 بار در شعر سیمین به کار رفته است. 1همین 

 (1۰۵۵همان: ) کو تا کبوتر صلحی، آید به بام سرامان  بازیِ تندرب  ترکتازیِ توفان، ب  نیزه 
 

 است تگرگظلم 
استتتعارۀ م هتتومی فتتوق نمتتاد تگتترگ را بتته عنتتوان  لمتترو مبتتدا عینتتی بتترای دلالتتت برم هتتوم انتزاعتتی و  لمتترو 

های فتتوق، نمتتادی طبیعتتی و توستتیعی از ظلتتم استتت تگتترگ نیتتز ماننتتد ستتمبلمرصد ظلم به کتتار ررفتتته استتت. 
 بار در شعر سیمین است اده شده است. 1که 

 (11۰4همان: ) بینمنصیب عالم از بالا، به جز بلا نمی  بارد بارد! که تخم مرگ می کجا تگرگ می 
 

 است برفظلم 
در ایتتن استتتعارۀ م هتتومی نمتتاد بتترا بتته عنتتوان  لمتترو مبتتدا عینتتی بتته م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم بتته عنتتوان  لمتترو 

های طبیعتتی و توستتیعی در م هتتوم ظلتتم و خ رتتان استتت. ایتتن نمتتاد بتترا از دیگتتر ستتمبلمرصتتد دلالتتت دارد. 
 بار در اشعارش به کار برده است. ۲را سیمین 
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 است ژرفی که وهمنا   شامم چه نام دارد  
 (۵49همان: ) برفی که سهمگین است  بر بام من چه بارد  

 (6۸4همان: ) سرد است سرای من، برا است به بام تو  باید، و دیر شدبرخیز! که آتشی، می 
 

 است یخ ظلم 
در این نگاشت استتتعاری یتتخ بتته عنتتوان  لمتترو مبتتدا عینتتی بتته ظلتتم بتته عنتتوان  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی دلالتتت 

 بار در اشعار سیمین تکرار شده است. ۲یخ نیز به تبع برا سمبل ظلم و خ ران است و دارد. 
 (4۷۵همان: ) سامان خ تگان را، یکباره آب ریرد  د یخ را، رر آفتاب ریر یهاتودهاین 

 (۵49همان: ) زمین است  نیتری  طبرویی که خانمانم  سرد، جانم، یخ ب ته استخوانمسرد است 
 

 است سربظلم 
ایتتن استتتعارۀ م هتتومی استتت کتته بتته ای از ظلتتم  لمتترو مبتتدا در این نگاشتتت استتتعاری ستترب بتته عنتتوان نمونتته

های پرکتتاربرد شتتعر معاصتتر در م هتتوم ظلتتم استتت. ستترب از ستتمبل لمرو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد.  
بتته م هتتوم ظلتتم دلالتتت دارد. ستتمبل توستتیعی  مجتتازاً بتته علا تته جن تتیت( و بتته تبتتع آن )  این واژه مجاز از رلوله

 .بار تکرار شده است  1۵و مصنوع سرب در شعر سیمین 
 (46۸همان: )هوای زی تن، یارب چنین سنگین چرا باید  ریزد ز امواجِ فضا، رویی غبار سرب می 

 (4۷۰همان: ) کاریچون عایق سربی شر سرپوش تبه خاموشی، این ررد فراموشی  یپردهاین 
 (۵1۸همان: ) هر سحرره خونتان، ابریشم رل امتان  رلمتن سربی رنگ مشرق را بدوزد سرخ 

 (۵۵4مان: ه) سربی، دویده به  لبم سرخی، چکیده ز بالم اوج خیالمسر در نشیب حضیضم شاهین 
 (۵۷9همان: ) سربی ب ته راه رلویم یرلولهچون  ب   کود  زنگی خشم مادر رومی 

 (۵۸۰همان: ) دودم کز شراره برویم یشاخهمن نه  من نه آتش سربم کز کمانه بر آیم
 (۵۸۵همان: ) این مایه مرا باور کو ای شرم! ررفتم مردی،  آن سرب برادر کش را، رویند که تاوان باید

 (۵۸9همان: ) آری حکایتی بود، سرب از دهان پولاد در خواب هول رفتم، با  صه یی ز بیداد
 

 است گلولهظلم 
ای جز تتی بتته  لمتترو کلتتی م هتتوم ظلتتم در ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی رلولتته بتته عنتتوان نمونتته

بتتار از  ۲مجتتازی از ظلتتم استتت. ستتیمین  ی تتتر ر تتته شتتد ستتمبلرلولتته، چنتتان کتته پیشدلالتتت کتترده استتت. 
های ته ستتمبلبتتار از پوکتته در ایتتن م هتتوم استتت اده کتترده استتت. ایتتن ستتمبل از دستت  1بتتار از فشتتنگ و  1رلولتته، 

 توسیعی، مصنوع و مبتنی بر مجاز است.
 ز رلوله بر حذرم کن  چو فروغ نیزه ببینی 

 (۵۸3همان: )نه ستاره ه ت و نه ماهی   که به شام رزمه، جز اینها
 افشان رل یهابوتهدر   ج تی نشان خدا را،

 (6۰۷همان: ) فشنگ است  یهاپوکهدر   دیدم که حجم حریرت،
 در شکم ریخت  هارلوله  نیمه جان را، یررسنه



  60 داودی شکیب لم و خفقان در اشعار سیمین بهبهانی/ ز شب خستگان یاد کنن معناشناسی نمادهای ظ

 

 

 (11۲۸همان: ) در دهان کرد  هاردازه   رروه لب تشنگان را،
 

 است فل ظلم 
فلتتز نیتتز استعارۀ م هومی حاتر  لمرو مبدا عینتتی فلتتز را بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم متترتبط داشتتته استتت.  

مانند سرب، سمبل توستتیعی و مجتتازی از ظلتتم استتت. بتتا ایتتن ت تتاوت کتته فلتتز را بایتتد بتته عنتتوان یتتک عنصتتر، 
ایتتن . انتتدافتهیهرچنتتد کتته رتتاه بتترای دلالتتت بتتر ت نتتگ کتته لولتتۀ فلتتزی دارد از آن بهتتره سمبلی طبیعی دان تتت.  

 بار تکرار شده است. 3نماد در شعر سیمین 
 (۵۸9همان: ) آری حکایتی بود، سرب از دهان پولاد یی ز بیداددر خواب هول رفتم، با  صه 

 (43۸همان: ) و تی دروغ داور هر ماجرا شود و تی که سیم حکم کند، زر خدا شود
 با دیو و دد جنگ آزمودم  هرچند در میدان نبودم،

 (114۲همان: ) زانجا که باروت است و پولاد ب   صه کز میدان سرودم، 
 

 است زنگارظلم 
مظابق استعارۀ م هومی فتتوق  لمتترو مبتتدا عینتتی زنتتگ و زنگتتار بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت داشتتته 

 بار از آن است اده شده است. ۲زنگ و زنگار سمبل ظلم و خ ران است و در شعر سیمین است. 
 (۷۵۰همان: ) زنگاریبر او، ط یان زخم  شودی م ر ترده  ست این جگر، آبی، با او نشان بیماریآبی 

 
 خودی( است-آشناک یارظالم( ک ظلم

یتتار در ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتترذو مبتتدا یتتار و آشتتنا بتته  لمتترو مرصتتد حتتاکم ظتتالم دلالتتت یافتتته استتت. 
های معکتتوس از ستتمبل تتتوان ی م فرهنگتتی( و تشتتبیهی از حتتاکم ظتتالم استتت. ایتتن ستتمبل را ) ستتمبل مصتتنوع 

 ست اده کرده است.بار در اشعار خود از آن ا ۲سیمین دان ت که 
 (۷۵۰همان: )پرستاری یزه یانگاین ب  که نی ت با یاران،  از ماست این جگر، از ما، بیمار و کمترین دردش 

 (1۰۸1همان: ) دیارموای ازین خیل بد خو، همگن و هم یار ر تم  چه ر تم! دشمن است و یکی نی ت 
 

 است باغبانظالم( ک ظلم
در نگاشت استتتعاری فتتوق  لمتترو مبتتدا عینتتی باغبتتان بتترای تاکیتتد و دلالتتت بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم 

باغبتتان ستتمبلی توستتیعی و پرکتتاربرد، از حتتاکم ظتتالم استتت کتته در شتتعر ظلتتم و ظتتالم بتته کتتار رفتتته استتت. 
 بار است اده شده است. 1سیمین 

 (9۷۵همان: )د از تب، ف ان از این باغبانی سوزکه باغ می    م به انجیر و زیتون، کنایتی آسمانی 
 

 است دایهظالم( ک ظلم
در این نگاشت استعاری نیز  لمرو مبدا عینی دایتته بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظتتالم بتته کتتار رفتتته 

بتتار  1های مصتتنوع تشتتبیهی در م هتتوم ظلتتم استتت. ایتتن ستتمبل معکتتوس همتتین دایتته نیتتز از ستتمبلاستتت. 
 است. توسط سیمین به کار رفته
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 آنجا ک ی است در سیاهی  دوانمهرروشه چشم می 
 (9۵4همان: ) کز دایه مانده یادرارم دیو است دیو  صه آری

 
 است طبیبظالم( ک ظلم

طبیتتب مرصتتد انتزاعتتی حتتاکم ظتتالم ارتبتتاا داده استتت. استتتعارۀ م هتتومی فتتوق نیتتز مبتتدا عینتتی طبیتتب را بتته 
بتتار توستتط  1ظتتالم دارد. ایتتن نمتتاد همتتین ستتمبل معکتتوس، مصتتنوع و تشتتبیهی استتت کتته دلالتتت بتتر ظلتتم و 

 سیمین به کار رفته است.
 (۷۵1: همان )نه هیچ ذره آراهی، نه هیچ نامه هشیاری بیمار و کمترین دردش، این ب  که با طبیب اینجا

 
 است قتابظالم( ک ظلم

 در ایتتن استتتعارۀ م هتتومی  لمتترو مبتتدا عینتتی  صتتاب بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم و ظالمتتان دلالتتت دارد.
بتتار در شتتعر ستتیمین  1 صتتاب ستتمبلی تاسی تتی، مصتتنوع و تشتتبیهی از ظتتالم استتت. ایتتن ستتمبل نیتتز همتتین 

 مشاهده شد.
 (۵31همان: ) صاب، تا چه تی  برآرد سزای ما شویمبا شخم و شیر، ماده و نر، پیر می 

 
 است ژاکمظالم( ک ظلم

در این استعارۀ م هتتومی  لمتترو مبتتدا عینتتی حتتاکم بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم و مجموعتتۀ ظالمتتان اشتتاره 
بتته علا تته جزییتته( از ظلتتم استتت. ستتیمین ایتتن ستتمبل ) حاکم ظالم ستتمبل توستتیعی، مصتتنوع، و مجتتازیدارد.  
 بار مورد است اده  رار داده است. 1را هم 

 شت، کوه در کوه دیوار و وح   ابر است و غم، انبوه انبوه 
 (9۸۷همان: ) ست حاکم راهِ آهت ب ته  کی دم توانی زد اندوه 

 
 گی استبرد ظلم 

بتترده زدرتتی دلالتتت دارد.  در استعارۀ م هومی حاتر  لمتترو مبتتدا عینتتی بردرتتی بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلم
و بتتار توستتط ا 1پتتذیری استتت. ایتتن ستتمبل از تاسی تتات ستتیمین استتت و ستتمبل مجتتازی و مصتتنوع از ظلم

 است اده شده است.
 (۵۲۰همان: )واری سر به زیرمپاس حرمت، خواجگان را، برده روییا سنگی به رردن ب ته دارندم، کز این ان 

 
 است گ مهظالم( ک ظلم

 لمتترو مبتتدا عینتتی رزمتته و ستترباز و متتزدور، بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظتتالم دلالتتت در این نگاشت استعاری  
ستتیمین در م هتتوم ظلتتم استتت. رزمتته ستتمبلی مصتتنوع و مجتتازی استتت کتته بتته   ی تاسی  نمادهای  رزمه از  دارد.  

 بار تکرار شده است. 3 مجموعاً ظالمان دلالت دارد و در شعر سیمین 
 (6۲1همان: )سنان به ز خروش رزمگانم هاروش که به  رل روشنی نهان به، خ ه در چراغدان به
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 (۸۷۰همان: ) فکر باوش و پنهان کن خاطر از او نیازرده پروای ریر و بندش نه، وز رزمگان رزندش نه
 ( 1۰4۰همان:)اجازه آسودی ی چه بیی پرسد: زتو رزمهنه که از آیی، به پناه سایه یی منشینزراه خ ته باچو ز

 
یخی( استتاخت و تاز ک ترکتازیظلم   دشمنی تار

تتتاریخی اینننتتین ایجتتاب کتترده کتته شتتاعر از دشتتمنی و جنگتتی -در ایتتن نگاشتتت استتتعاری زمینتتۀ فرهنگتتی 
تاریخی به عنوان  لمرو مبدا بهره یابتتد. تتتاخ و تتتاز ترکتتان در ایتتن نگاشتتت بتته صتتورت ر تتترش یافتتته بتته  لمتترو 

کنایتته از غتتارت استتت و بتته همتتین تتتازی تر  مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم و مجمتتوع ظالمتتان دلالتتت یافتتته استتت. 
بتتار توستتط ستتیمین متتورد استتت اده  تترار   1سبب نیز به ظلم دلالت دارد. ایتتن ستتمبل تاسی تتی، مصتتنوع و کنتتایی  

 ررفته است.
 (1143همان: )نی تادپااز خم نکرد توفان، سرآشوب سروی که در در ریر و دار ترکتازی، آموخت ما را سرافرازی

 
یخی و نامتمدن( استدشمن ک بربرظلم   تار

استعارۀ م هومی فوق  لمتترو مبتتدا عینتتی بربرهتتا را بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم و ظالمتتان بتته 
های روینتتد کتته فا تتد تمتتدن فرهنگتتی و ان تتانی ه تتتند و تمتتدن بربرهتتا بتته ا تتوام وحشتتی می کتتار بتترده استتت. 

توستتط ستتیمین بتته عنتتوان ستتمبلی تاسی تتی، مصتتنوع و دهنتتد. ایتتن واژه ان انی را مورد هجتتوم و غتتارت  تترار می 
 بار در بیت زیر به کار رفته است.  1 ،مجازی از ظلم

 (1۰۲۷همان: ) کنی کردرانی، روش را می م ز را می  ویله ی بربرانی، یا خروش خزانی 
 

یخی( استک  نگی ظلم   دشمن تار
در این نگاشت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی چنگیتتز بتته عنتتوان دشتتمنی تتتاریخی و نتتام آشتتنا در ذهتتن مخاطتتب 

چنگیتتز در فرهنتتگ فارستتی زبتتان، بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم بتته کتتار رفتتته استتت. 
ت زیتتر بتته بتتار در بیتت   1مصنوع و تلمیحتتی از ظلتتم استتت و توستتط ستتیمین فرتتط همتتین    ،فارسی، سمبل توسیعی 

 کار رفته است.
 (۸6۵همان: )پوست ز پیکر برآورد، روشت ز ناخن جدا کرد  خونریزیش تیز ی هیتخنجر خونریز چنگیز، 

 
 است ضحاکظالم( ک ظلم

اررچتته استتطوره استتت و نتته متتاهیتی عینتتی( از آنجتتا کتته در ) در ایتتن نگاشتتت استتتعاری  لمتترو مبتتدا تتتحا 
، بتته  لمتترو مرصتتد الگتتوی حتتاکم بتتد نرتتش ب تتته استتت کهنذهن مخاطب شتتعر فارستتی بتته عنتتوان نمتتودی از  

تتتحا  نیتتز ماننتتد چنگیتتز، ستتمبلی توستتیعی، مصتتنوع و تلمیحتتی استتت از   .انتزاعی ظلم و ظتتالم دلالتتت دارد 
 بار تکرار شده است. ۵ظلم و ظالمان. این سمبل در اشعار سیمین 

 (۵۵6همان: )کرد نرش فریدون کشید بر دوش او مار  آن کاویانی درفش در دست تحا  داد
 (۷3۵همان: ) ترسمکه جابر، جبون، جانی، جوانخوار! می  تو ر تی که تحاکم! من از درد نالیدن 

 (9۵1همان: ) رشوده کام خون پالا، به بوی م ز آراهم دو شاهرگ روان تا سر  -تحاکی -دو مار بود  
 (9۵۸همان: ) دست دستان چالا ، چرمین علم در زان چیره ای کوه، ای بند تحا ، آیا به یادت ه ت 
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 ( 9۵9همان:  )ه ت فرمان ظلمش بهظلمت خا ،ست و درزنده تحا ، شاید که آن تازیدای بن ای کوه 
 

 است مارظلم 
این نگاشت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی متتار را بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم متترتبط داشتتته استتت. 

یتتا مارهتتای روییتتده بتتر دوش تتتحا ، ستتمبل   مار چه به خودی خود، چتته بتته ستتبب تلمتتیح داستتتان آدم و حتتوا
د از اکنیم. ایتتن نمتت ظلم است. بنتتابراین آن را از نظتتر مبنتتا بتته ستتبب کتتاربرد بیشتتتر ستتمبلی تلمیحتتی معرفتتی متتی 

 بار در این م هوم به کار رفته است. ۸ مجموعاً نوع نمادهای طبیعی و توسیعی است که در اشعار سیمین 
 (۵۵6همان: )نرش فریدون کشید بر دوش او مار کرد  آن کاویانی درفش در دست تحا  داد

 (۷3۵همان: ) ترسممی کردم، که ب یار و تاکید می  ترسمر تم، که از مار می من آن روز می 
 (۷36همان: ) ترسممن از مار، اینک، نه! که از یار می  پی پاس خود، زان پ ، ب ا م ز برکندی

 (۷44همان: ) بیهوده در انتظاری، بیهوده در انتظاری :خ اش و دیو و دد و مار، خوانند باهم به تکرار
 (۷4۷همان: ) شد از بام خلرت آدم، تا شام ختم عالم ماری فریب ما را داد، کاین سرنوشت را بنیاد

 (۸99همان:)دارمشدوست همننان کند،می ررچه بیداد رذارمشست، در امان می مار ارر مار خانگی 
 (1۰۷۰همان: )سردیتنباخزیدهررمت، ینهیسبه روی  کنون رمان بری ماری، که خط و خال رنگین داشت 

 (1۰۷9مان: ه)زایدمی انگار زنده در تکرار، پیوسته مار  در دفتری اساطیری، تصویر اژدها دیدم
 

 است افعیظلم 
در این استعارۀ م هومی افعی به عنوان  لمتترو مبتتدا عینتتی بتترای اشتتاره بتته م هتتوم انتزاعتتی و  لمتترو مرصتتد ظلتتم 

 بار توسط سیمین است اده شده است. 1افعی نیز مانند مار، سمبل ظلم است و به کار رفته است. 
 (۸۲۸همان: )مکینت زند ز تکش، تن می یا اژدهای افعی  بینی سارا! بارس از موسی، کاین افعیان نمی 

 
 است اژدها ظالم(ک ظلم

ای استتت و موجودیتتت عینتتی نتتدارد امتتا بتترای مخاطتتب  ابتتل فهتتم تتتر از م هتتومی اررچه اژدها موجودی اف تتانه
چون ظلم است. بدین ترتیتتب  لمتترو مبتتدا عینتتی اژدهتتا بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم بتته کتتار 

شتتعر ستتیمین تکتترار بتتار در  ۲اژدها سمبل توستتیعی، مصتتنوع و تشتتبیهی از ظلتتم استتت. ایتتن ستتمبل رفته است.  
 شده است.

 (1۰14همان: ) سان صید غافلی، به کام ژرا اژدهابه رشودران، ب ی ز ما ربودران زهی دهان 
 (1۰۷9همان: ) زایدانگار زنده در تکرار، پیوسته مار می  در دفتری اساطیری، تصویر اژدها دیدم

 
 است کلا  ظالم(ک ظلم

ستتیما را بتته استتتعارۀ م هتتومی حاتتتر نیتتز  لمتترو مبتتدا عینتتی کتتلاغ بتته عنتتوان حیتتوانی شتتوم، بدصتتدا و زشت 
کتتلاغ ستتمبل توستتیعی طبیعتتی و تشتتبیهی از ظلتتم استتت. ایتتن ظلتتم متترتبط داشتتته استتت.   لمرو مرصد انتزاعی  

 بار توسط سیمین است اده شده است. 1سمبل نیز 
 ( 9۷۷همان:  )تا کلاغی فریب آوا، راه رلبانگ باور زد  دانان و خاصان راخود چه شد رهشناسان را، ن مه 
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 است زا ظلم 
زاغ نیتتز در این نگاشتتت استتتعاری  لمتترو مبتتدا عینتتی زاغ بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت یافتتته استتت. 

 بار در اشعار سیمین بهبهانی تکرار شده است. 3مانند کلاغ، سمبل ظلم است. این سمبل 
 (۵۷1همان: )کشداز رلوراه، شیونی نابهنجار می  رود روز روشنی زاغ بدشیوه چون زنی می 

 (۸91همان: ) بانگ زاغ و بوم دمادم، روش خ ته را بدراند خ ته برنیاورد آوا-دری ا! -اند و جمله خ ته
 ( 1۰۵۸همان:  )  زغنی شنوم، شیون ج دی و  زانکه پیوسته می  با رلوراه سرخ بخوان  سجع سبزت ر  ته مباد

 
 است جغدظلم 

یتتا بتتوا یتتا  بتتومدر این استعاره نیز  لمرو مبدا عینی ج د بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم و ظتتالم دلالتتت دارد. 
بتتار توستتط ستتیمین متتورد   1بتتار، و بتته شتتکل ج تتد    ۲. این ستتمبل در شتتکل بتتوم  ست ج د، سمبل ظلم و یاس ا

 است اده  رار ررفته است.
 (۷9۵همان: )آشیان ارر کند، بوم ناخج ته ای د به بام توسز، می یاشک تهتارَمِ 

 (۸91همان: ) بانگ زاغ و بوم دمادم، روش خ ته را بدراند خ ته برنیاورد آوا-دری ا! -اند و جمله خ ته
 (1۰۵۸همان:)شنوم، شیون ج دی و زغنی زانکه پیوسته می  با رلوراه سرخ بخوان  سجع سبزت ر  ته مباد

 
 است پنۀهظلم 

نگاشت استتتعاری فتتوق م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم را بتته واستتطۀ  لمتترو مبتتدا عینتتی پنجتته کتته ابتتزار شتتکار و دریتتدن 
بتتار توستتط  1پنجتته ستتمبل توستتیعی، طبیعتتی و مجتتازی از ظلتتم استتت. ایتتن ستتمبل کنتتد. استتت، منترتتل می 

 سیمین است اده شده است.
 چید آن رلابیِ روشن را تاریکی،  یپنجهو تی که 

 (94۷همان: ) شب، این کویر سترون را ه ح  کردم، بیرون ز حوصل
 به ب ی شکنجه آزردت به میان پنجه افشردت، 

 (1۰4۰همان: ) سر کوزه از چه بگشودی  به هوای غول فرمانبر
 بر لوح مرمر خط افتاد چون شد تو را  حیف و صد حیف! 

 (1۰4۲همان: ) زد پنجه ررری، شگالی  بر رِردِ چشم و دهانت، 
 

 است پلنگ ظالم(ک ظلم
در این استعارۀ م هومی نیز  لمرو مبدا عینتتی پلنتتگ بتترای دلالتتت بتتر م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم بتته کتتار رفتتته استتت. 

 بار توسط سیمین به کار رفته است. 1پلنگ سمبل توسیعی، طبیعی و تشبیهی است. این سمبل 
 (43۰همان: )دیگر از بیم پلنگان، تاب خوابی نی ت نی ت  چشم لعلی رنگ خرروشان این که ار را

 است گرگ ظالم(ک ظلم
تتتا هرچتته بیشتتتر   بتته کتتار رفتتته لمتترو مبتتدا عینی  است کتته بتته عنتتوان   در نگاشت استعاری بالا ررگ حیوانی درنده

رتترگ نیتتز ستتمبل توستتیعی به م هوم ظلم و ظالمان که  لمرو مرصتتد انتزاعتتی ایتتن نگاشتتت استتت دلالتتت کنتتد.  
 شده است. بار توسط سیمین تکرار ۲طبیعی از ظلم است. این سمبل هم 
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 بر لوح مرمر خط افتاد چون شد تو را  حیف و صد حیف! 
 (1۰4۲همان: ) زد پنجه ررری، شگالی  بر رِردِ چشم و دهانت،

 ررگ ف ان برآرم که ای من آن شبانم که رر شبی 
 (1۰96همان: ) امکه ررگ را دوش خرده به روز، دشمن یرین کند، 

 
 است شغال ظالم(ک ظلم

در استعارۀ م هومی فوق نیز  لمرو مبدا عینتتی شتت ال بتته عنتتوان حیتتوانی وحشتتی بتترای دلالتتت بتتر  لمتترو  صتتد 
توستتیعی و طبیعتتی در م هتتوم ظلتتم  یهاستتمبلشتت ال نیتتز از دیگتتر م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم بتته کتتار رفتتته استتت. 

 بار در شعر سیمین است اده شده است. 1است و 
 وح مرمر خط افتادبر ل چون شد تو را  حیف و صد حیف! 

 (1۰4۲همان: ) زد پنجه ررری، شگالی  بر رِردِ چشم و دهانت،
 

 است خوک و کرگدن ظالم(ک ظلم
در ایتتن نگاشتتت استتتعاری نیتتز  لمتترو مبتتدا عینتتی ختتو  و کررتتدن بتته عنتتوان دو حیتتوان وحشتتی و متهتتاجم بتته 

بتتار در بیتتت   1های ختتو  و کررتتدن، هرکتتدام  ستتیمین از ستتمبل لمرو مبتتدا انتزاعتتی م هتتوم ظلتتم دلالتتت دارد.  
 زیر به عنوان سمبل ظلم بهره یافته است.

 (1۰۸4همان: )  هاکرردن ، هاخو  دندان و شاخ آزمودن، با  ی ماندی که چه! تا ببینی، اوج ف اد و تباه
 

 است گاوظلم 
حاصتتلی آن بتته عنتتوان  لمتترو مبتتدا بتته کتتار رفتتته تتتا ثمتتری و بی در ایتتن نگاشتتت استتتعاری رتتاو در ویژرتتی بی 

رتتاو ح تتن( رتتاو را )  مین در ایتتن شتتعریستت برکتتت دلالتتت نمایتتد.  زده و بی دروا ع به  لمرو مرصتتد جامعتتۀ ظلتتم
برکتتتی و خ رتتان زدرتتی و بی ان تتته استتت. ایتتن ستتمبل تاسی تتی نمتتادی تشتتبیهی از ظلتتم، ظلمستتمبل ظتتالم د

 بار در همین شعر به کار رفته است. 1است و 
 (۸9۵همان:)خشک زم تانشترِ تاب تان، نه کاهۀ ونجینه  حدیث راو ح ن بشنو: نه شیر ه ت و نه پ تانش

 
 است بستبنظلم 

ب تتت بتته عنتتوان نرطتتۀ پایتتان و متتانع تتتداوم راه، بتته  لمتترو مرصتتد در ایتتن استتتعارۀ م هتتومی  لمتترو مبتتدا بن
 1ب تتت ستتمبلی توستتیعی و مصتتنوع از خ رتتان استتت کتته در شتتعر ستتیمین بنانتزاعی ظلتتم تشتتبیه شتتده استتت.  

 بار به کار رفته است.
 (4۵9همان: ) کنم، یاری تمنا می هادست ، با هاچشمبا  کنم، چشم طلب، وا می هاب ت در کوریِ بن 

 است سایهظلم 
در ایتتن نگاشتتت استتتعاری نیتتز  لمتترو مبتتدا عینتتی ستتایه بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت یافتتته استتت. 

 بار در اشعار سیمین تکرار شده است. ۲سایه سمبلی توسیعی و طبیعی از ظلم است و 
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 (۵۷1همان: ) نیل شب  زتراود تیرری می  سایه در سایه کشدآسمان، بر حریر شب نرش دینار می 
 

 است دا ظلم 
هتتایی چتتون لالتته دیتتده چتته بتته عنتتوان نشتتان ستتیاهی کتته در رل)  در این نگاشت استعاری  لمرو مبدا عینتتی داغ

شتتد( بتته  لمتترو مرصتتد شتتود، و چتته بتته عنتتوان نشتتان داغتتی کتته بتتر روی حیوانتتات و بردرتتان رذاشتتته می می 
در همتتین م هتتوم بتتار  1ظلتتم استتت و ستتیمین از آن  ی مجتتازی ازداغ ستتمبلم هتتوم انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 

 بهره برده است.
 (۸۰همان: )دیو یشکنجهاش خ ته از چهره پیکرش نیلگون ز داغ و درفش

 
 است آوارظلم 

آوار نیتتز  لمتترو مبتتدا عینتتی آوار بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. در ایتتن نگاشتتت استتتعاری نیتتز 
 سیمین تکرار شده است.بار در بیت زیر  1سمبل توسیعی و مجازی از ظلم و خ ران است که 

 (۵۲1همان: ) خشتش: همه تردید، بامش: همه آوار این خانه سانج است، خاکش همه رنج است 
 

 است خواب ظلم
در ایتتن نگاشتتت استتتعاری نیتتز  لمتترو مبتتدا ختتواب و بیهوشتتی بتته  لمتترو مرصتتد انتزاعتتی ظلتتم دلالتتت دارد. 

رواج یافتتته استتت،  آزادیدروا تتع از آنجتتایی کتته در فرهنتتگ اجتمتتاعی معاصتتر بیتتداری بتته معنتتای آرتتاهی و 
اب ستتمبل ختتو، و ظلتتم و خ رتتان بایتتد شتتناخت. آزادیبنتتابراین ختتواب را نیتتز استتتعاره از عتتدم آرتتاهی و 

 بار در بیت زیر توسط سیمین است اده شده است. 1توسیعی و تشبیهی از ظلم و خ ران است و 
 (۵۲۰همان: )پذیرم پرستم، هرچه فرمان، می هر که شیطان، می  خواب م ناطی یم را هیچ بیداری نباشد

 
 

 های ظلم در اشعار سیمین بهبهانی جدول ب امد سمبل  -1
 ردیف  سمبل  ب امد  نوع سمبل 

 1 شب  بار   39 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 
 ۲ زم تان بار  3 "
 3 سرما بار  9 "

 4 دی  بار  ۲ توسیعی، مصنوع، تشبیهی 
 ۵ بهمن بار  ۲ "

 6 خزان بار  3 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 
 ۷ سیاهی  بار  9 "
 ۸ تیرری بار  6 "
 9 خاموشی  بار  6 "
 1۰ تنگ و تار  بار  1 "
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 11 رور  بار  1 توسیعی، مصنوع، تشبیهی 
 1۲ رورکن  بار  1 "
 13 چاه بار  1 "

 14 غار  بار  1 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 
 1۵      بار  3 توسیعی، مصنوع، تشبیهی 

 16 دیوار  بار  4 "
 1۷ میله بار  1 توسیعی، مصنوع، مجازی

 1۸ زنجیر بار 1 "
 19 طناب بار  1 "
 ۲۰ نیزه  بار  1 "
 ۲1 خنجر بار  ۲ "
 ۲۲ تازیانه  بار  3 "

 ۲3 ترکه بار  3 تاسی ی، مصنوع، مجازی
 ۲4 داس  بار  1 توسیعی، مصنوع، مجازی

 ۲۵ تبر بار  3 "
 ۲6 زخم  بار  ۲ توسیعی، طبیعی، مجازی

 ۲۷ خون  بار  3 "
 ۲۸ آشام خون  بار  1 تاسی ی، مصنوع، تشبیهی 
 ۲9 مرگ  بار  ۲ توسیعی، طبیعی، مجازی

 3۰ بلا بار  1 "
 31 مرض  بار  1 طبیعی، مجازی تاسی ی، 

 3۲ ابر بار  ۵ توسیعی، طبیعی، تشبیهی 
 33 آتش بار  1 "
 34 شعله  بار  1 "
 3۵ ردازه  بار  3 "
 36 غبار  بار  4 "
 3۷ دود  بار  1 "
 3۸ باد  بار  4 "
 39 ررد  بار  ۲ "
 4۰ کویر  بار  1 "
 41 باتلاق  بار  1 "
 4۲ توفان  بار  ۲ "
 43 تندر بار  1 "
 44 تگرگ  بار  1 "
 4۵ برا  بار  ۲ "
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 46 یخ  بار  ۲ "
 4۷ سیل  بار  1 "

 4۸ سرب  بار  1۵ توسیعی، مصنوع، مجازی
 49 رلوله  بار  ۲ "
 ۵۰ فشنگ  بار  1 "
 ۵1 پوکه  بار  1 "

 ۵۲ فلز  بار  3 توسیعی، طبیعی، مجازی
 ۵3 زنگار  بار  ۲ "

 ۵4 یار بار  ۲ معکوس، مصنوع، تشبیهی 
 ۵۵ باغبان  بار  1 تشبیهی توسیعی، مصنوع، 

 ۵6 دایه  بار  1 معکوس، مصنوع، تشبیهی 
 ۵۷ طبیب  بار  1 "

 ۵۸ استخوان  بار  1 تاسی ی، طبیعی، مجازی 
 ۵9  صاب بار  1 تاسی ی، مصنوع، تشبیهی 
 6۰ حاکم  بار  1 توسیعی، مصنوع، مجازی
 61 برده  بار  1 تاسی ی، مصنوع، مجازی

 6۲ رزمه بار  3 "
 63 غارت  بار  1 مصنوع، مجازیتوسیعی، 

 64 ترکتازی بار  1 تاسی ی، مصنوع، کنایی 
 6۵ خواهی باج بار  1 "
 66 تبهکاری  بار  1 "

 6۷ بربر  بار  1 تاسی ی، مصنوع، مجازی
 6۸ چنگیز بار  1 توسیعی، مصنوع، تلمیحی 

 69 تحا  بار  ۵ "
 ۷۰ مار بار  ۸ توسیعی، طبیعی، تلمیحی 

 ۷1 افعی  بار  1 تشبیهی توسیعی، طبیعی، 
 ۷۲ اژدها بار  ۲ توسیعی، مصنوع، تشبیهی 
 ۷3 کلاغ  بار  1 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 

 ۷4 زاغ  بار  3 "
 ۷۵ ج د بار  3 "

 ۷6 پنجه بار  1 توسیعی، طبیعی، مجازی
 ۷۷ پلنگ  بار  1 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 

 ۷۸ ررگ  بار  ۲ "
 ۷9 ش ال  بار  1 "
 ۸۰ خو   بار  1 "
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 ۸1 کرردن  بار  1 "
 ۸۲ راو بار  1 تاسی ی، طبیعی، تشبیهی 
 ۸3 ب ت بن بار  1 توسیعی، مصنوع، تشبیهی 

 ۸4 سرپوش  بار  1 "
 ۸۵ سکوت  بار  3 توسیعی، طبیعی، مجازی

 ۸6 احتران بار  1 "
 ۸۷ غروب  بار  1 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 

 ۸۸ سایه  بار  ۲ "
 ۸9 خشکی  بار  ۲ "

 9۰ شیون  بار  1 مجازیتوسیعی، مصنوع، 
 91 داغ  بار  1 "
 9۲ آوار  بار  1 "

 93 بیم بار  1 توسیعی، مصنوع، تشبیهی 
 94 فراموشی  بار  1 تاسی ی، مصنوع، تشبیهی 
 9۵ خواب بار  1 توسیعی، طبیعی، تشبیهی 

  هامجموع ب امد سمبل  بار  ۲39 
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 گیری یجه تن .3
ی یتتابیم کتته او در پتترداختن بتته مول تتهبا بررسی نمادهتتای ظلتتم و خ رتتان در اشتتعار ستتیمین بهبهتتانی درمی 

یابتتد، و پرکتتاربردترین ستتمبل او در ایتتن ستتمبل مختلتتف بهتتره می  9۵بتتار از  ۲39ظلتتم، در مجمتتوع 
ازنظتتر نتتوع ستتمبل، ( همننتتین 1مطتتابق جتتدول ) بتتار تکتترار استتت  39م هتتوم، ستتمبل شتتب بتتا ب تتامد 

های تشتتبیهی بتتار از ستتمبل ۵۷های طبیعتتی، و بتتار از ستتمبل ۵1های توستتیعی، بتتار از ستتمبل ۷۷ستتیمین 
 (.1مطابق شکل) در م هوم ظلم است اده کرده است 

معناشناستتی شتتناختی یتتا استتتعارۀ م هتتومی( ) از ستتوی دیگتتر بتتا تکیتته بتتر نظریتتۀ لیکتتاا و جان تتون 
نگاشتتت استتتعاری  ۷۰ای دلالتتت بتتر م هتتوم انتزاعتتی ظلتتم از حتتدود یتتابیم کتته ستتیمین بهبهتتانی بتتردرمی 

همنتتون: ظلتتم شتتب استتت، ظلتتم زم تتتان استتت، ظلتتم ستتیاهی   یی هانگاشتتت رونارون بهره یافتتته استتت.  
است، ظلم رور است، ظلم چتتاه استتت، ظلتتم غتتار استتت، ظلتتم زنجیتتر استتت، ظلتتم تازیانتته استتت، ظلتتم 

استتت، ظلتتم  صتتاب استتت، ظلتتم رتترگ استتت،   خون است، ظلم بلاستتت، ظلتتم آتتتش استتت، ظلتتم غبتتار
بتته عنتتوان  لمتترو مبتتدا عینتتی،   ظلم خواب است و... در اشعار او بتته کتتار رفتتته استتت و هتتر یتتک از نمادهتتا

. بتته بیتتان دیگتتر نمادهتتا بتته عنتتوان  لمتترو انتتدرفتهبتته کتتار  برای دلالت بر  لمرو مرصد انتزاعی م هوم ظلتتم  
انتتد تتتا هرچتته بیشتتتر معنتتای م هتتوم انتزاعتتی متتورد نظتتر او یعنتتی مبدا عینی مورد استتت ادۀ شتتاعر  تترار ررفته

 ظلم را برای مخاطب افاده کنند.
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 19۵-1۸1، صص 6۲
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